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س ـ روز يكشنبه 29 ماه مارچ 1998 در لس‌آنجلس منزل آقاي سيروس ربان هستيم. مصاحبه‌اي انجام مي‌دهيم با ايشان در مورد بناي استر و مردخاي در شهر همدان. حضار عبارت هستند از آقاي سيروس ربان، برادرشان آقاي دكتر سعيد ربان‌زاده و برادر ديگرشان آقاي حبيب زمان‌زاده. آقاي اسحاق حكمت حضور دارند كه مجدداً به ما افتخار دادند كه مصاحبه‌اي با ايشان داده بشود و آقاي موسي نيكبخت هم هستند و خانم پروانه ربان و بنده هم مصاحبه كننده فريار نيكبخت در رابطه با پروژة تاريخ شفاهي يهوديان مصاحبه را انجام خواهيم داد كه كپي اين نوار در دانشگاه تل‌آويو و در لس‌آنجلس براي محققين در آينده حفظ خواهد شد. جناب آقاي سيروس ربان، با تشكر مجدد مي دانيم كه مرحوم پدر شما به مدت 25 سال متولي بناي استر و مردخاي بودند در همدان. در اين رابطه با كمك ساير برادران و حضار محترم، شما لطف بكنيد و با معرفي مرحوم پدرتان و سوابق خانوادگي ايشان شروع بكنيد و بعد راجع به خود استر و مردخاي، اعتقادات مردم در اين مورد، تاريخچة آنجا و مسائل مختلف صحبت بفرماييد.

سيروس ربان ـ با اجازة حضار محترم، من سيروس ربان فرزند حاخام داويد ربان و نوة مرحوم حاجي ملايهودا هستم. از طريق مادري مادر من دختر حاجي ملامنحم ديان بود.

س ـ اسمشان؟

ج ـ نوش‌آفرين ملا منحم پدرشان بله.

س ـ اسمشان نوش‌آفرين بود؟

ج ـ مادرم نوش‌آفرين ربان بود.

س ـ تاريخ تولدتان را هم بگوييد براي اينكه سوابق خودتان هم...

ج ـ تاريخ تولد من هست به فارسي 21 خرداد 1307 و به لاتين 11 جون 1929.

س ـ بسيار خوب جناب ربان. شما فرموديد كه پدرتان سالها متولي بنای اسنر و مردخای بودند. شما بفرماييد كه چطور شد كه ايشان متولي شدند؟ سوابق ايشان چي بوده؟ و قبل از ايشان اصولاً كي بوده آنجا و چطور شد كه تعويض شد؟

ج ـ حضورتان عرض مي‌شود، مقدمتاً بايد عرض كنم كه مجموعاً پدر من بيش از هفتاد و پنج سال به جماعت يهودي بخصوص به جماعت يهودي همدان خدمت كردند و اول در كرمانشاه بودند و بعداً به همدان آمدند. 

س ـ در چه سمتي؟ ايشان رباي بودند يا ...؟

ج ـ ايشان رباي بودند شحيتا مي كردند و كتوبا مي‌كردند، محضر يهوديان ايران را داشتند و تمام مرجع يهوديت را روزهاي شنبه برايشان سفرتورا را مي‌خواندند و آنچه كه مربوط به كارهاي يهوديان همدان بود، قلباً و روحاً انجام مي‌دادند.

س ـ قبل از دوران پدر شما مسئول استر و مردخاي كي بوده؟

ج ـ قبل از اينكه اين توليت استر و مردخاي را پدر من قبول كنند، شادروان ملامنحم ملاشالم بودند. بعد از اينكه ايشان فوت مي‌كنند چون اين كليد مي‌بايست در دست يك شخص صديق و يك شخص مؤمن باشد يك شخص امين باشد، جماعت همدان تصميم مي‌گيرند كه از پدر من بخواهند خواهش كردند و ايشان قبول كردند كه كليد استر و مردخاي هم به اضافة كارهاي مربوطه داشته باشند. 

س ـ در چه سالي مرحوم پدرتان كليددار بقعة استر و مردخاي مي‌شوند؟

ج ـ اگر تاريخ امروز مارچ 29، 1998 باشد حدود پنجاه سال قبل است.(1948) 

س ـ بسيار خوب. فرموديد مدت 25 سال ادامه مي‌دهند.

ج ـ بله. بعد از آنكه قبول كردند يك خاطره من دارم مربوط مي‌شود به جنگ بين‌المللي دوم سالهاي 1940 تا 1945 كه سربازان امريكايي در همدان هم آمده بودند و در حومة همدان كمپ داشتند و در روزهاي مرخصي‌شان اينها آثار تاريخي همدان را مثل استر و مردخاي و بوعلي سينا و جاهاي ديگر مي‌رفتند و مي‌ديدند. ولي سربازان يهودي امريكايي خيلي تمايل داشتند به اينكه استر و مردخاي را ببينند چون برايشان واقعاً جالب بود. من خاطرم مي‌آيد كه حدوداً دورة ابتدايي مدرسه بودم و تابستان كه بود معمولاً وقتي كه اينها مي‌آمدند، افسران سربازان امريكايي مي‌آمدند كه استر و مردخاي را ببينند، آنموقع پدر من آنجا نبودند. شخصي آنجا زندگي مي‌كرد به نام رضاخان كه مسلمان هم بود و اين مي‌آمد خانة ما و از پدر من مي‌خواست كه پدر من همراه كليد بروند و درب استر و مردخاي را باز بكنند. يكروز پدر نبودند خانه و آمد گفت كه يكعده‌اي آمدند من كليد را برداشتم و رفتم. اغلب من گاهي اين كار را مي‌كردم. كليد يك كليد معمولي نبود كه فرض بفرماييد يكي از اين سوييچ‌هاي كوچك كه ما مي‌گذاريم جيبمان. كليدي بود به‌شكل “D” يك چنين شكلي و در نوك آن كليد سه تا دنده داشت به‌اصطلاح،

موسی نيکبخت ـ كه شکل بومرنگ داشت شكل بومرنگ بود.

ج ـ صحيح بله و هر دنده حدوداً يك اينچ بود يعني سه تا دنده بود روي آن چوب نصب شده بود كه هر كدامش يك اينچ بود. طريقة باز كردن در آسان نبود. مي‌بايست اولاً با دست چپ انجام بگيرد. طوري تعبيه شده بود كه اين مي‌بايست با دست چپ انجام بگيرد و در ثاني وقتي اين كليد را از آن درب كوچك سنگي كه سوراخي داشت با دست مي‌كردي تو، لازم بود كه سه تا كليد ديگر داخل آنجا تعبيه شده بود كه اين سه تا كليد آن سه تا كليد را بدهد بالا.

س ـ بله.

ج ـ و وقتي آن سه تا كليد بالا مي‌رفتند و مي‌كشيدي به‌اصطلاح همدانيها كلون يا اينكه آن زائدة پشت در باز مي‌شد.

موسی نيکبخت ـ همان كلون است.

ج ـ كلون بله. همان كلوني كه كلون به آن مي‌گوييم. و وقتي باز مي‌شد سنگ را حركت مي‌داديم البته يك كم هم مشكل بود، ولي خوب من بچه بودم و علاقه داشتم...

موسی نيکبخت ـ در سنگي اقلاً دو سه تُن وزن داشت.

ج ـ بله.

س ـ اندازة در را بگوييد؟

ج ـ اندازة حدوداً مي‌خواهم بگويم كه چهار فيت در شش فيت بود. بله چهار فيت در شش ...

ج ـ كلفتي‌اش انقدر.

ج ـ و ضخامتش...

س ـ شش فيت مي‌شود دو متر، نمي تواند. من يادم است دولا مي‌شديم مي‌رفتيم تو.

ج ـ طولش چهار فيت بود.

س ـ ارتفاعش است اين؟

ج ـ ارتفاعش. ارتفاعش چهار فيت بود. 

س ـ بله.

ج ـ و عرضش دو فيت و نيم.

س ـ بله. يك چنين چيزي بله.

ج ـ و وسطش يك سوراخي داشت. و قطر اين سنگ 25 سانت بود يعني حدوداً يك فوت مي‌شود. بعد زير اين سنگ براي اينكه حركت بكند و راحت‌تر حركت بكند معمولاً روغن مي‌ريختند.

ج ـ به پاشنه‌اش روغن مي‌ريختند.

ج ـ بله به‌اصطلاح اين سنگ روي آن پاشنه بچرخد و در باز مي‌شد. آن روزي كه من رفتم متجاوز از شصت سرباز بودند كه بعضيهايشان هم درجة خيلي بالا داشتند و بعضي‌هايشان هم كه افسر و سربازهاي معمولي امريكايي بودند. بدون اغراق مي‌خواهم بگويم كه از اين شصت نفر يك چهارمشان يهودي امريكايي بودند يعني سربازان و افسران امريكايي بودند. چطور من مي‌توانستم تشخيص بدهم؟ اينها همه‌شان مزوزا در گردنشان بود.

س ـ عجب!

ج ـ مزوزاهاي خيلي كوچك كه .......

س ـ زمان جنگ است براي حفظ جان.

ج ـ بله. اغلب ارتش امريكا به تمام سربازان يهودي يكي يك مزوزاي كوچك مي‌دادند كه اينها گردنشان باشد و خدا نگهدارشان باشد. من از اينجا تشخيص مي‌دادم و بعد كه از آنها خواهش مي‌كردم كه... (من البته چند كلمه انگليس آنموقع بيشتر بلد نبودم) ...از آنها خواهش مي‌كردم كه كفششان را در بياورند مي‌گفتم تِيك يور شوز آف!

س ـ خوب درست هم است.

ج ـ بله. و اينها همه‌شان پوتين‌هايشان را، پوتين همه پايشان بود، تمام در مي‌آوردند خودشان به رديف مي‌چيدند قبل از اينكه وارد صحن استر و مردخاي بشوند. و مي‌دانيد وقتي هم مي‌خواستند وارد بشوند باز درب دوم انقدر پايين بود كه كاملاً مي‌بايست يك فرد دولا بشود يعني واقعاً خيلي دولا بشود تا برود تو. و اينها همين كار را مي‌كردند و اگر توضيحي داشتند من به فارسي مي‌گفتم گاهي با خودشان مترجم مي‌آوردند و مترجم به انگليسي براي آنها مي‌گفت. در آنجا يك سفرتورايي بود كه خيلي خوش خط بود.

موسی نيکبخت ـ اجازه بدهيد يك چيزي قبلاً بگويم. از در دوم كه وارد مي‌شدي، يك سنگ سفيدي بود بايد دولا بشوي آنرا ماچ كني و آن قبر يك شخصيت ديگري بود آنجا.

اسحق حکمت ـ بله و اينهم خم مي شدند به پاس احترام بود كه هم در را كوچك گرفته بودند كه مجبوراً مردم خم بشوند و تعظيم كنند بعد داخل استر و مردخاي بشوند.

س ـ خيلي ممنون آقاي حكمت. يك سئوال دارم.

ج ـ خواهش مي‌كنم.

س ـ شما گفتيد مترجم. آيا شما با سربازان آمريكايي آقاي صالح لاوي را به عنوان مترجم هيچوقت ديده بوديد؟

ج ـ به خاطرم نمي‌آيد.

س ـ بسيار خوب بفرماييد.

ج ـ معمولاً سربازان امريكايي خيلي علاقه داشتند كه آن تورا باز بشود و ببينند و فقط آن سفرتورا را من باز مي‌كردم و آنها نگاه مي‌كردند و آنهايي كه يهودي بودند تعظيم مي‌كردند.

س ـ جالب است.

ج ـ بله. تعظيم مي‌كردند و بقيه را هم كه غير يهودي بودند خيلي موقر و خيلي...

اسحق حکمت ـ احترام مي‌گذاشتند.

ج ـ با احترام مي‌ايستادند و سئوالاتي را كه مترجم از من مي‌كرد من جواب مي‌دادم برايشان ترجمه مي‌كرد. مضافاً بايد بگويم كه وسط دو قبر استر و مردخاي يك چاهي بود كه در اواخر كه برق آمده بود در آنجا لامپ الكتريك روشن كرده بودند...

ج ـ قنديل بود.

ج ـ بله قنديلي. و آنهايي كه نذري چيزي داشتند يك پولي هم در آنجا مي‌انداختند. و به اندازة خود قطر مقبره در آنجا هم گود بود يعني در حقيقت دو طبقه حساب مي‌شد. ما طبقه اول بوديم و طبقة پايين اصل مقبره بود.

س ـ اصل مقبره بود.

ج ـ كه يكي مقبره استر بود و يكي هم مقبره مردخاي. و همينطور كه در قسمت نوار اول حضورتان عرض كردم، مقبرة استر سوخت و مجدداً،

ج ـ صندوقش سوخت.
ج ـ صندوقش سوخت و مجدداً...
س ـ خوب اين را دوباره به آن خواهيم رسيد.

ج ـ بله و مجدداً ساختند كه خدمتتان عرض كردم در قسمت اول.

س ـ عرض كنم كه تا جايي كه در زماني كه شما تشريف داشتيد آنجا خودِ ايسرائلها اطلاع داشتند يا باور داشتند، سابقة تاريخي اين مقبره به كجا مي‌رسد؟

ج ـ حضورتان عرض كنم سابقة مقبره كه بر روي مقبرة دوم استر با خط عبري نوشته شده بود لغتي بود به صورت شترنا(Shetarna).
س ـ منظورتان روي صندوق است؟

ج ـ روي صندوق.

س ـ قبل از اينكه آتش بگيرد؟

ج ـ نه بعد از آن. 

ج ـ بعد كه ساختند تاريخ را گذاشته بودند شترنا. اين شترنا، الان آنطور كه به خاطرم مي‌آيد در آنزمان دوهزار و پانصد و شصت و چهار سال بود. 

س ـ منظور شما؟

ج ـ يعني اين...

ج ـ صندوق دوم كه سوخته بود اين را تعمير كردند تاريخش شكرنا بود. بله. لغتي بود عبري شكرنا.

ج ـ حالا حساب كه كرديم...

س ـ شما قبلاً تو نوار قبلي فرموديد كه چهار هزار سال است.

ج ـ نخير من دو هزار و پانصد سال عرض كردم ولي جناب حكمت و جناب ابوي فرمودند كه،

اسحق حکمت ـ هفتصد و پنجاه و يك سال.

ج ـ چهار هزار سال. ولي وقتي حساب بكنيم چهار هزار سال نمي‌شود.

ج ـ هفتصد و پنجاه و يك سال.

ج ـ چهارهزار سال جواب نمي‌دهد.

س ـ نه نمي‌تواند باشد.

ج ـ دو هزار و پانصد سال جواب مي‌دهد.

س ـ بله.

اسحق حکمت ـ نه هفتصد و پنجاه و يكسال. شترنا مي‌شود هفتصد و پنجاه و يكسال.

ج ـ نه قربان.

ج ـ نه بيشتر مي‌شود. 

ج ـ اين سيصد و آنهم ..... دويست..........

ج ـ نخير دوهزار سالش ....

ج ـ مي شود پانصد.

ج ـ من خيال مي‌كنم هشتصد. هشتصد سال...

ج ـ چه تقويمي؟

موسی نيکبخت ـ ه دارد اولش.

ج ـ حتماً اگر پنجهزار سال باشد...

موسی نيکبخت ـ ه داشت اولش. براي اينكه دوهزار و پانصد سال آنوقتها بايد حساب كنيد. حالا بعداً مي‌شود حساب كرد.

س ـ خوب اين شكرنا را به عبري هم لطفاً بگوييد كه بعداً شنونده خودش محاسبه كند.

ج ـ همين لغت ش ت ر ن الف. 

س ـ بسيار خوب. يعني شما مي‌گوييد كه روي صندوقي كه قديمها سوخته بوده است؟

ج ـ نخير. روي صندوقي كه بعد از اين صندوق اول،

اسحق حکمت ـ عوض شده بود. جانشين صندوق اول سوخته شده.

ج ـ جانشين صندوق اول كه متعلق به مقبرة استر بود، اين تاريخ درج شده بود.

س ـ يعني مي‌شود فرض كرد كه اين تاريخ رو صندوق اولي بوده،

ج ـ منتقل كردند.

س ـ منتقل كردند به صندوق دومي.

ج ـ اعتقاد من بر اين است.

موسی نيکبخت ـ مي‌شود فرض كرد كه اينطور ...............

موسی نيکبخت ـ ...اگر ه داشته باشد.

ج ـ اعتقاد من بر اين است كه بله تاريخ اولي را بر روي مقبرة دوم حك كردند.

س ـ آنوقت اين حك كردن يا تعمير آخري كه شما خبر داريد در چه سالي صورت گرفته در چه زماني؟ فرموديد كه يكبار با شمع سوخته شده بوده؟

ج ـ آها بله.

موسی نيکبخت ـ صد و بيست سي سال پيش از حالا بوده.
ج ـ عرض كردم همانطور در نوار اول خدمتتان عرض كردم، سابق بر اين انقدر سخت نمي‌گرفتند و...

موسی نيکبخت ـ تاريخها را.

ج ـ و ايسرائلها كه مي‌رفتند در استر و مردخاي مخصوصاً جمعه بعدازظهر شبهاي شبات شمع همراه خودشان مي‌بردند، به عنوان اينكه نذري داشتند نيازي داشتند شمع روشن مي‌كردند و خودشان روي قلب خودشان بعد از اينكه شمع را روشن مي‌كردند نيت‌شان را مي‌گفتند و منظورشان اين بود كه در اينجاي مقدس اين نيت برآورده بشود.

س ـ بله.

ج ـ شمعها را در زمان خيلي قديم شايد حدود نود سال صد سال پيش دور خودِ صندوق مي‌چيدند و روشن مي‌كردند. ولي بعد از اينكه يك شب كه اين كار را مي‌كنند يكي از شمعها برمي‌گردد صندوق آتش مي‌گيرد و هفتاد و پنج درصد از صندوق مي‌سوزد. بعد كه متوجه مي‌شوند كه اين صندوق از بين رفته، فكر مي‌كنند كه مجدداً بايد يك صندوق نو درست بكنند و عقب نجارهاي همدان مي‌گردند، كسي نمي‌دانسته كه واقعاً اين را درست بكند براي اينكه مي‌خواستند عين اوليه بشود كه تاريخ خودش را داشته باشد. تا اينكه يك شخص همداني فردي را معرفي مي‌كند كه در تويسركان زندگي مي‌كرده كه يك نجار قابلي بوده.

س ـ اسمش را مي‌دانيد شما؟

ج ـ نخير.

س ـ ايسرائيل بوده اين شخص؟

ج ـ نخير مسلمان بوده. يك پيرمردي بوده.

ج ـ و از او خواهش مي‌كنند كه اين بيايد در همدان و اين صندوق را از نو بسازد. اين شخص مي‌آيد همدان به او اتاق مي‌دهند وسيلة زندگيش را فراهم مي‌كنند و از او مي‌خواهند كه اين صندوق را از نو بسازد و حكاكي بكند يعني نقشه‌هاي خيلي قشنگ داشت اينها. اين شخص با وصف اينكه بينايي‌اش كم بود به شاگردهايش دستور مي‌دهد كه چكار بكنند و شاگردهايش شروع مي‌كنند به درست كردن اين صندوق، تعبيه اين صندوق حدوداً يكسال بيشتر طول مي‌كشد و اين فرد در خانه يكي از ايسرائلهاي همدان بوده به نام (آقاي فيروز صالع كه دوست من است مي‌گفت خانة پدربزرگ من بودند). بعد از آنكه صندوق درست مي‌شود و كاملاً مورد توجه كليميان همدان واقع مي‌شود و قبول دارند كه چقدر قشنگ شده، آخرين شبي كه آن شخص مي‌خواسته برگردد تويسركان، اجازه مي‌خواهد كه يكشب آنجا بخوابد. او با همراهانش آنجا مي‌خوابد در استر و مردخاي و صبح كه بيدار مي‌شود بينايي خودش را مجدداً به دست آورده بوده. يعني در حقيقت كور بوده و بينا مي‌شود به خاطر اين زحماتي كه براي صندوق كشيده بود.

س ـ بسيار جالب است.

ج ـ اين خاطرات ......

س ـ عرض كنم سئوال من اين هست كه شما به صندوق اشاره مي‌كنيد داخل اين صندوق چي بوده؟

موسی نيکبخت ـ هيچي.

ج ـ تا آنجايي كه من مي‌دانم و از پدر پرسيدم داخل صندوق كاملاً خالي بود فقط صندوق به عنوان يك سمبل بود كه ....

س ـ مثل ضريح مثلاً؟

موسی نيکبخت ـ بله. صندوق هم معمولاً براي اين مي‌دهند كه كسي روي آنجا پا نگذارد. مانع از اينكه كسي آنجا راه نرود. در هر مقبرة مقدسي صندوق مي‌گذارند يعني مال ابراهيم، مال اسحق، مال يعقوب اينها همينطور است يكي يك صندوقي رويش است.

س ـ يعني شما مي‌فرماييد كه اصل مقبره در طبقة زير اين جا پايين آن چاه بوده؟

ج ـ كاملاً.

س ـ ولي اين دو صندوق به عنوان سمبل يا نشانة اين قبرها قرار داشته.

ج ـ براي احترام. دقيقاً همينطور است كه مي فرماييد. بله.

س ـ عرض كنم خدمت شما، ما شنيده‌ايم كه يك تاجي در اين محل بوده كه الان وجود ندارد. اگر شما در اين مورد هم مي‌دانيد كه مختصري هم در نوار قبلي گفته شد، اضافه بفرماييد.

ج ـ سرقت اين تاج با سن من تطبيق نمي‌كند ولي تا آنجايي كه براي من گفتند و من به خاطرم هست تاج مربوط به ملكه استر بوده كه بعد از فوت ملكه آن تاج را در منتهي‌اليه آن مقبره از داخل نصب كردند. و اين محتوي يك به ‌اصطلاح قابي يا جلدي بوده كه همه كس متوجه نمي‌شده كه آيا اين تاج هست، و تويش چي هست؟ و چون مورد توجه خارجيها قرار مي‌گيرد و آنها علاقه پيدا مي‌كنند براي ديدن اين تاج يا بردن اين تاج، متصدي استر و مردخاي شخصي بوده به نام ماشيح ناوي، ( توضيح مصاحبه‌کننده: در همدان به مقبرة استر و مردخای می‌گفتند "ناوی" به معنی پيامبر. همچنين به علت نبودن شناسنامه و نام خانوادگی، معمولا اسم کچک فرد را بعلاوة مثلا نام پدر، شغل يا محل آن فرد برای مشخص شدن می‌آوردند. ماشيح ناوی يعنی ماشيح که در ناوی بوده است) كه او به‌اصطلاح خدمة آنجا بوده و خدمت مي‌كرده. بعد كه اين خارجيها با او صحبت مي‌كنند تطميع‌اش مي‌كنند به اينكه اگر ما اين تاج را ببريم فلان مقدار به تو پول مي‌دهيم، و او هم اغفال مي‌شود موافقت مي‌كند همكاري مي‌كند با آنها و در يك شب داربست مي‌بندند (يك فرض بفرماييد يك نردباني كه ثابت باشد و بتوانند بروند بالا به اين مي‌گويند داربست) و آن تاج را از بالا مي‌آورند پايين و خودِ ماشيح حناوي هم كه همكاري و محافظت مي‌كرده با اين خارجيها، تصادفاً مي‌افتد و پايش هم مي‌شكند. بعداً كه جمعه‌هاي بعد ايسرائلهاي همداني براي نماز مي‌روند در استر و مردخاي كه به اصطلاح مينحا عرويت را در آنجا بخوانند، متوجه مي‌شوند كه تاج نيست. و در همان زمان هم متوجه مي‌شوند كه آقاي ماشيح ناوي پايش شكسته و پايش را به اصطلاح به تخته بستند گچ بستند و اين دو سرقت تاج و شكستن پاي ماشيح ناوي همزمان اتفاق مي‌افتد و اينها متوجه مي‌شوند كه همكاري آقاي ماشيح ناوي براي سرقت اين تاج خيلي زياد بوده. ولي بروز نمي‌آيد تا اينكه به كلانتري مراجعه مي‌كنند ايسرائلهاي همدان،

اسحق حکمت ـ كميسري.

ج ـ كميسري بله درست مي‌فرماييد. به كميسري مراجعه مي‌كنند و بعد مي‌برند كه به‌اصطلاح از او تحقيق بكنند،

اسحق حکمت ـ زنداني مي‌كنند.

ج ـ چون بروز نمي‌آيد چون حقيقت را نمي‌گويد، چون واقعيت را نخواسته بگويد، زندانيش مي‌كنند و سالهاي سال در زندان بوده تا در آنجا فوت مي‌كند.

س ـ اين در زندان فوت مي‌كند؟

ج ـ بله. مضافاً اين را بايد اضافه بكنم خدمتتان كه بچه‌هاي اين شخص و نوه‌هايش به طوري كه براي من گفتند، عمر سيري نكردند و...

اسحق حکمت ـ جوانمرگ شدند.

ج ـ و اغلبشان در جواني فوت كردند.

س ـ جناب آقاي ربان اگر اطلاع داريد آيا معلوم هست كه اين بنايي كه آنجا موجود است اولين بنايي است كه روي آن قبر بوده يا اينكه اين بنا را مثلاً هزار سال بعدش ساختند، يا كي ساخته شد؟ آيا سابقه تاريخي خودِ قبر، خودِ بنا و اينها معلوم بوده يا اينكه معلوم نيست؟

ج ـ منظورتان گنبد را مي‌فرماييد؟

س ـ گنبد و آن ...... دور و برش ديگر. 

موسی نيکبخت ـ دو هزار سال نيست. هيچوقت.

ج ـ به اعتقاد من بعد از فوت،

موسی نيکبخت ـ اين تعميرات دومي است.

ج ـ بعد از فوت استر و عمويش مردخاي، اينها براي حفاظت قبر و براي مقام اين شخصيتها اينها مي‌آيند، شايد، شايد هزار سال بعد شروع مي‌كنند و آن مقبره را آن گنبد را مي‌سازند كه شامل گنبد بود و حياط بزرگي بود و حياط هم باغچه‌هاي خيلي قشنگ، گلكاري خيلي زيبا و به‌اصطلاح استخر نه ولي حوض داشت و خيلي هم تميز محافظت مي‌شد و هميشه تحت نظر كليميان همدان و مخصوصاً ادارة فرهنگ همدان.

موسی نيکبخت ـ مثل قبر بوعلي سينا كه هزار سال بعد از خودش يك ساختمان كردند.

ج ـ درست است.

س ـ آيا شما در هيچ جاي اين مقبره نوشته‌هايي به زبان عبري يا به زبانهاي قديم ايراني و اينها چيزي هيچوقت ديديد تو اين سوراخ سنبه‌هاي اين محل؟

ج ـ در كجا منظورتان است؟

س ـ در خودِ داخل ساختمان و چاه و اين گوشه و....

ج ـ بله. در خودِ مقبرة مردخاي در حاشيه دورش سرتاسر عبري بسيار قشنگ حكاكي شده بود و ...

س ـ روي چي؟ روي سنگ؟

ج ـ روي ..... صندوق.......

س ـ آها.

ج ـ روي صندوق روي صندوق آنها. و يك چيز هم بايد خدمتتان اضافه بكنم، افرادي كه نذر مي‌كردند و خدا نذرشان را برآورده مي‌كرد يك دستمال يا يك،

اسحق حکمت ـ شال ترمه.

ج ـ يك دستمال ترمه يا يك پارچه زيبا، يك پارچه قشنگ روي صندوق هديه مي‌كردند. همينطور كه يادتان مي‌آيد كه در ايران هم ما روي سفرتورا و روزهاي شبات يك چيزي يك خانواده اضافه مي‌كرد.

ج ـ بله من يادم مي آيد. الان هم مي‌كنند.

س ـ الان هم مي‌كنند بله.

ج ـ بله و همين پارچه‌ها، پارچه‌هاي زيبا و قشنگ در هر سال مرحوم پدر من مي‌داد و اينها را خشك شويي مي‌كردند مي‌شستند و مجدداً بعد از اينكه اتو مي‌شد دومرتبه روي صندوقها نصب مي‌كردند.

س ـ آنوقت آن عبري كه دورش نوشته چي نوشته مثلاً؟

ج ـ من حقيقت اين است كه چون آنموقع سواد عبريم زياد نبود من نمي‌دانم.

س ـ بسيار خوب.

ج ـ شايد جناب حكمت بدانند شما جناب .............

اسحق حکمت ـ نه آنوقت نخواندم.

موسی نيکبخت ـ يك چيزهاي عبري به ديوارها نوشته...

ج ـ از ديوارها به صندوق.

اسحق حكمت ـ ديوارها خيلي نوشته داشت. و دورادور صندوق هم تمامش منبت كاري نوشته‌هاي عبري رويش بود ولي به قول ايشان ما كه بچه بوديم سواد عبري آنقدر نداشتيم كه بتوانيم بخوانيم آنها را. مي‌ديديم كه نوشته‌اي هست حكاكي شده و عباراتي دور تا دور نوشته شده، مي‌بوسيديم و چرخ مي‌زديم دور آن.

ج ـ به اصطلاح طواف مي‌كرديم.

موسی نيکبخت ـ كه امتحان بعديمان خوب بشود.

س ـ بله.

ج ـ كه امتحان ما خوب بشود.

س ـ بله همين مادرم مي‌گفت هر وقت امتحان سخت داشتند هميشه يك سر راه مدرسه مي‌رفتند ناوي و يك شمعي روشن مي‌كردند بعد مي‌رفتند سر كلاس.

ج ـ آنوقت در ......

س ـ قبول مي‌شدند!
اسحق حکمت ـ اين شمع هم وقتي كه روشن باعث شده بود كه صندوق سوخت، محوطه‌اي جلويي جايي را گذاشتند قرار دادند براي شمعها كه بعدها هر چي شمع روشن مي‌شد بيرون آن صحنه بود.
س ـ آقاي حكمت شما گفتيد زير گچكاريهايي كه توي داخل اين ناوي بوده كلمات عبري و نقش و نگارهاي ...

اسحق حکمت ـ .......... رنگي نوشته‌هاي رنگي با خط عبري الفباي قديم دور تا دور ديوارها نوشته شده بود. يك جاها كه گچ تازه كشيده بودند رويش ريخته مي‌شد نوشته‌هاي زيري معلوم مي‌شد.

س ـ يعني حدس مي‌زنيد كه اين نوشته‌هاي زيري خيلي قديمتر است؟

اسحق حکمت ـ قديمي بود بله.

س ـ مي‌تواند مال هزاران سال باشد؟

موسی نيکبخت ـ نه نه.

س ـ يا صدها سال؟

موسی نيکبخت ـ اصلاً آن ساختمان هيچوقت نشان نمي‌دهد كه مال هزار سال باشد.

س ـ ساختمان آجريست يا سنگي؟

همه با هم ـ آجري است.

س ـ ولي شما چون آنموقع هم كوچك بوديد حتماً به آن چاه رفت و آمدي گريزي مي‌زديد اينها؟

همه با هم ـ نخير.

س ـ نمي‌رفتيد هيچوقت؟
اسحق حکمت ـ نه كسي اجازه نداشت. وسيله‌اي نبود.

موسی نيکبخت ـ پولها ...... چطور مي‌شود؟

ج ـ بله؟

موسی نيکبخت ـ پولهايي که آنجا مي‌ريختند.

سعيد ربان‌زاده ـ متصدي اجازه داشت كه برود و در بياورد. ولي ديگران اجازه نداشتند.

س ـ پولهايي كه مي‌ريختند را سالانه جمع مي‌كردند از آن زير چاه؟

موسی نيکبخت ـ نمي‌دانم.

سعيد ربان‌زاده ـ انقدر زياد هم نبود.

موسی نيکبخت ـ مثل مال امام رضا نبود كه بار بار بتوانند ببرند.

ج ـ نه زياد نبود كه فرض بفرماييد...

اسحق حکمت ـ پول پربها نمي‌ريختند. پولهاي خورد مي‌ريختند تويش.

ج ـ مثلاً فرض بكنيد يكشاهي ده شاهي يا اينكه يكقراني حداكثر...........

موسی نيکبخت ـ نذر مي‌كردند امتحان حساب من خوب بشود، سه شاهی مي‌دادند آنجا.

س ـ آنوقت آقاي سعيد ربان‌زاده شما گفتيد با يك چيز خاصي اين را جمع مي‌كردند هيچكس آن زير نمي‌رفت.

سعيد ربان‌زاده ـ نخير. مي آمدند شايد اوليايي بودند از حبرا بود مي آمدند اينها، يك وسيله‌اي بود كه سرش به اصطلاح مثل ملاقه بود سرش يك چيز بلندي بوده هر چي داشت به يك چوبي وصل بود آنرا مي كردند پايين و اين پولها را جمع مي كردند مي آوردند بالا. و آنچه كه من يادم مي آيد براي صندوق كه اشاره فرموديد شما، دور صندوق مردخاي من فكر مي‌كنم تاريخ تولد مردخاي بود و پسر كي پسر كي پسر كي، دور تا دور اين صندوق بيوگرافي خود مردخاي بود، آنچه كه من يادم است.

س ـ اين صندوق الان وجود دارد يا.........؟

همه با هم ـ بله هست. صد در صد وجود دارد.

ج ـ هر دويش هم هست.

موسی نيکبخت ـ خيلي كهنه است.

س ـ بعد فرموديد كه يك زماني يك توراي خيلي قديمي در اينجا وجود داشته كه بعداً برداشتند. مي‌خواهيد داستان آن را هم بگوييد.

ج ـ در مورد تورا تا آنجايي كه من شنيدم و جناب حكمت هم گفتند،

اسحق حکمت ـ دورة اوقاف است.

ج ـ بله. از طرف اوقاف وقت علاقه‌مند مي‌شوند كه اين تورا را ببرند و برای موزه خودشان نگهدارند آن را.

س ـ ببخشيد منظورتان دولت ايران است يا اوقاف مسلمانها؟

ج ـ بله.

موسی نيکبخت ـ اجازه مي‌دهيد من بگويم.

س ـ بفرماييد.

موسی نيکبخت ـ اولاً در توي ناوي هميشه براي اتفاقات موعد يا كه پوريم يا اينها جمع مي‌شدند آنجا تفيلا مي‌خواندند و مينحا مي‌خواندند، شحريت مي‌خواندند و ايجاب مي‌كرد كه يك سفرتورايي آنجا باشد. معمولاً يك سفرتورايي هميشه آنجا مي‌بردند حالا از قديم يكي بوده يا عوض مي‌كردند آنها به جاي خودش معلوم نيست درست، وقتي كه دولت دست گذاشت يا وزارت فرهنگ جزو اوقاف اينجا را بگيرد ايسرائلها آن توراي نعل را برمي‌دارند مي‌برند يك توراي پاسورلي مي‌گذارند آنجا. ديگر حالا معني‌اش اين نيست كه اگر شما مي‌خواهيد استفاده كني يك توراي مثلاً چند هزار سال قبل آنجا بوده، نيست. تورا را از كنيسايي مي‌آوردند آنجا يا موقت يا براي يكسال يا شش ماه مي‌گذاشتند براي شحريتي، مينحايي، روز شبات مي‌خواستند بخوانند اين را برداشتند بردند چونكه معتقد بودند يك توراي نعل را يک مسلمان نبايد بيايد دست بزند، يك توراي پاسول گذاشتند آنجا. منظور اينهاست به نظر من اين است.

س ـ شما تأييد مي‌كنيد كه آن توراي قبلي يك توراي خيلي قديمي بوده يا نبوده؟

ج ـ آن تورا يك توراي خيلي با خط قشنگ و خط خيلي زيبا بوده كه اين را برمي‌گردانند به يكي از كنيساها برمي‌گردانند و مثل اين تورا فراوان بود.

ج ـ آها زياد بود.

ج ـ زياد بله. واقعاً توراهايي كه ما ديديم تمامشان خط قشنگ و چقدر زيبا و چقدر خوانا.

موسی نيکبخت ـ و صاحبان خانوادگي داشتند اين توراها. مثالا يك خانواده‌اي بودند فلان تورا مال آنها بود.

س ـ در ضمن يك سئوال. شما گفتيد كه وزارت فرهنگ مي‌آيد اين را براي اوقاف اين بقعه و محلش را بگيرد، آيا اين به اين معني است كه اوقاف در آنزمان يك بخش براي يهودي داشته يا اينكه اين اوقاف معني‌اش چه بوده كه يك بقعه يهودي را براي اوقاف براي چي می‌بردند؟

ج ـ اجازه بدهيد من اضافه بكنم........ اشتباه نشود. در مدتي كه قبل از انقلاب اسلامي در زمان پهلوي كاملاً اختيار استر و مردخاي در دست كليميان ايران بود كه پدر من توليت آنجا را داشتند و دولت دخالتي نمي‌كرد. اين مسئله كه شما داريد مي‌فرماييد مربوط مي‌شود به بعد از انقلاب اسلامي يعني حدود بيست سال پيش كه بعداً من كه ديگر نبودم، بعداً شنيدم كه اوقاف يك مقدار تصرفاتي كرده در انبيه و در جاهاي تاريخي شهرستانها، منجمله استر و مردخاي.

س ـ آها پس تمام اين داستان مربوط مي شود به بعد از انقلاب اسلامي.

ج ـ بله بله.

س ـ بسيار خوب. سئوال بعدي كه هست در مورد تاريخچه زمينهاي اطراف اين استر و مردخاي است. اگر ممكن است توضيح بدهيد كه حدوداً اندازه‌اش چقدر بوده، قبرستانهايي كه آنجا بوده چه خواصي..........؟

ج ـ با عرض معذرت من اين را نمي‌دانم و جناب ابوي مي‌توانند جواب بدهند.

موسی نيکبخت ـ اين را من مي‌دانم فقط.

س ـ آقاي نيكبخت.

موسی نيکبخت ـ آنجا يك محوطه‌اي كه صد متر در صد متر اقلاً محوطه‌اش بوده تقريباً يادتان هست همه. صد متر به قول مردم معمولي «باغچة جهودها» مي‌گفتند به آن. ولي آنجا هم قبرستان خيلي قديم ايسرائلهاي آن دوره‌هاي چند صد سال پيش بود.

س ـ آيا قبرستانهاي چند هزار ساله در آنجا بوده يا چند صد ساله؟

موسی نيکبخت ـ معلوم نيست چند سال حتماً دويست سيصد سال بيشتر بوده. آمدند دو دفعه زمينها را كه دولت تصرف كند اجازه گرفتند كندند استخوانهاي همه قبرها را آنچه كه ممكن بود كندند و بردند. من خودم شاهد بودم و خودم ديدم كه بردند در قبرستان معمولي بهشتيه ايسرائلها دفن كردند. 

س ـ اينها در چه سالي بوده اين تصرفات؟

موسی نيکبخت ـ سالش را الان مي‌توانم به شما بگويم تقريبي‌اش را به شما بگويم. اين را مي‌شود گفت هزار و سيصد و شانزده هفده...

س ـ دوره رضاشاه بوده؟

ج ـ آره.

س ـ براي چي تصرف مي‌كنند؟

موسی نيکبخت ـ به نظر من تصرفاتي كه دولت در آن زمينها كرد و اين كارها را كرد، ايام رضاشاه بود كه تمام آثار عتيقه قديم را دولت (وزارت فرهنگ) در اختيار گرفت و آنجا بجاي اين قبرستان يك مدرسه ساختند البته يك محوطة كوچكي براي خود بقعة استر و مردخاي باقي گذاشتند كه آنجا گلكاري كردند چه كردند، محوطة تقريباً پنجاه متر در پنجاه متر. بيست متر در ده متر يك چنين چيزي هست.

س ـ آيا اسم اين مدرسه چيست كه آنجا ساختند؟

موسی نيکبخت ـ نمي‌دانم والله اسمش را من نمي‌دانم.

ج ـ مدرسة مال مسلمانهاست كه علوم ديني تدريس مي‌كردند.

موسی نيکبخت ـ نه قربان نه. آن مدرسه را نمي‌گويم. مدرسة متوسطه چيزي ساختند تو باغچه.

ج ـ مدرسه ساختند.

موسی نيکبخت ـ آن مدرسة علوم ديني آن است كه يك سرش مي‌رود تو ميدان، آن نيست. اين اصلاً توي زمين ناوي يك مدرسة متوسطه ساختند. بله من بودم ديدم.

س ـ بسيار خوب. من يك سئوال دارم. آيا در شرع دين يهود قبرستانهاي قديمي را رويهم مي‌سازند؟

ج ـ نه.

س ـ يا... يعني ممكن است...؟

موسی نيکبخت ـ در شرع كه چيزي در اينمورد صحبتي نشده ولي مسلمانها در شهر همدان بخصوص،

س ـ نه خود ايسرائلها را مي‌گويم.

موسی نيکبخت ـ ايسرائلها من هيچ جا قبرستان ايسرائلها را در طبقات متعدد نديدم.

اسحق حکمت ـ دو طبقه نديدم.

موسی نيکبخت ـ ولي مسلمانها براي اينكه جا كم داشتند يا زمستان سرد بود نمي‌توانستند دور بروند قبرستانهاي توي شهر دو طبقه و سه طبقه و چهار طبقه رويهم مي‌گذاشتند. اينستكه هميشه قبرستانها به شكلي گنبدي در مي‌آمد در شهر همدان.

س ـ ما شنيديم كه...

موسی نيکبخت ـ در هر حکيم‌خانه كه ديديد كه يك گنبد بود كه بعداً صافش كردند قبرهاي دوطبقه سه طبقه بودند. مثلاً قبر بابا طاهر سه طبقه است درويش‌ها را رويهم قبر كردند. ولي ايسرائلها را نديديم ما.

س ـ ما با يك آقايي كه اسمش به خاطرم نيست مصاحبه مي‌كرديم ايشان با حبيب لوي و اينها مي‌رفتند قبرستانهاي قديمي را مي‌ديدند يكيش كه رفتند مال همدان بوده. اينها مي‌گفتند سه چهار لايه سنگ (سنگ قبر) اينها كشف كردند؟

موسی نيکبخت ـ مال ايسرائلها؟ نه مال مسلمانهاست.

س ـ و تعداديش هم مي‌گفتند برداشتند آوردند تهران و به موزه دادند.

موسی نيکبخت ـ ما كه نديديم. اگر ماها همدان بوديم تا بيست سي سال آنجا بوديم چنين چيزي نديديم. كهنه‌ترينش هم قبرستان استر و مردخاي بود كه زمينش به نظر همه آقايان صاف بود شده بود يك ميداني آنجا درشکه‌ها می‌ايستادند كه بعدها گرفتند و مدرسه ساختند.

س ـ آقاي ربان شما چيزي اضافه داريد در مورد قبرها؟

ج ـ فقط در خاتمه بايد، نه، فقط مربوط به داخل استر و مردخاي يك قسمت كوچكي را بايد اضافه بكنم. شما از داداش من از دكتر پرسيديد كه اين پولها را چكار مي‌كردند و اينها. من بايد اين را مي‌خواهم خدمتتان عرض كنم. پول بهتري كه جمع مي‌شد در آنجا يك صندوقي داشت كه اين صندوق به اندازة يك تلويزيون كوچك بود. اين به ديوار نصب بود و درست كسي كه وارد مي‌شد دست راستش واقع مي‌شد. اينها اگر مي‌خواستند كمكي به اين... 

ج ـ مؤسسه.

ج ـ مؤسسة تاريخي بكنند اعم از اينكه اين...

موسی نيکبخت ـ براي تعميرش و نظافتش.

ج ـ بله. اسكناسها را در آنجا مي‌انداختند و اين صندوق از زير قفل بود. كليدش دست حبراي همدان بود كه معمولاً چند ماهي يكمرتبه خودشان مراجعه مي‌كردند جمعيتي، اين را باز مي‌كردند و مقدار پولي كه جمع شده بود در مدت سه ماه چهار ماه يا شش ماه كه واقعاً براي آنزمان هم قابل توجه بود، آن پول را حبرا برمي‌داشتند و باز به مصرف براي تعميرات خارجي و داخلي استر و مردخاي،

ج ـ مصرف مي‌شده.

ج ـ استفاده مي‌كردند.

س ـ بسيار خوب. برگرديم به مسئلة قبرها. آيا كسان ديگري هم بودند كه در اين منطقه در ساختمان يا داخل يا خارجش دفن شده باشند؟

ج ـ كدام محوطه را مي‌فرماييد؟

س ـ داخل ناوي.

موسی نيکبخت ـ بودند ايسرائلهاي قديم بودند. ايسرائلها در و ديوارهاي ناوي پر از مرده است آنجا. ديوارها اسمهايشان را با سنگ نوشته شده. توي اغلب ديوارها قبر است.

س ـ آيا مگر در يهوديت كسي را در ديوار مي‌گذاشتند هيچوقت؟

موسی نيکبخت ـ حالا آنجا گذاشتند ديگر ببخشيدشان. (خندة حضار)
س ـ عرض كنم كه...

اسحق حکمت ـ اينجا هم تو ديوار مي‌گذارند. خوب مگر نمي‌بينيد.......؟

س ـ خوب من فكر مي‌كردم اينجا...

اسحق حکمت ـ اينها را كه رديف مي‌بينيد رويهم چيده‌اند.

ج ـ در آمريكا ايسرالها مي‌کنند.

س ـ مي‌دانم ولي نمي‌دانستم اين قديم هم مجاز بوده چنين كاري.

ج ـ لابد بوده كه كردند.

موسی نيکبخت ـ می‌كردند تو اين ناوي مثلاً شخصيتي حاخامی، ....... رباي، آدم زورداري آنروزگار مثلاً همين آقای دکتر شما...
ج ـ بله تاجري..

موسی نيکبخت ـ ...آقای دکتر شما كه پسرش را آنجا رفته قبر كرده يك قدرتي داشتند مي‌كردند.

س ـ بسيار خوب. آخرين باري كه كسي در اطراف ناوي دفن شده كي بوده؟

ج ـ آخرين باري كه شخصي كه فوت شده مي‌شود شادروان پسر آقاي دكتر نوراني كه جوان بوده و از بين مي‌رود بعد پدرش تقاضا مي‌كند كه در قسمت خارجي استر و مردخاي دفن بشود.

موسی نيکبخت ـ يك باغچه‌اي هست آنجا.

ج ـ يك باغچه‌اي هست در آنجا دفن بكنند و اين كار را كردند.

س ـ در چه تاريخي بوده اين؟

ج ـ تاريخش را نمي‌دانم......
ج ـ همين اوايل انقلاب بود.

ج ـ نه زودتر بود.

ج ـ نه دكتر نوراني...

موسی نيکبخت ـ در سال هزار و سيصد و سي، سي و پنج آنوقتها بود. 1335 بوده.

س ـ بسيار خوب. در حال حاضر از زمينهاي استر و مردخاي چه چيزي چه اندازه باقي مانده؟

ج ـ من واقعاً نمي‌دانم.

موسی نيکبخت ـ همان محوطة مقبره و گنبد و يك باغچه‌اي.

ج ـ من بيست سال است كه آمدم آمريكا....

س ـ خوب در آنزمان چقدر باقي مانده بود؟

ج ـ در آنزمان كاملاً خودِ مقبره و دور تا دورش ديوار بود و روي ديوار هم ... به‌اصطلاح پنجره‌هاي آهني بود.
س – همان باقی است؟

ج ـ بله. كه پله مي‌خورد مي‌آمد بالا. دو تا در داشت. يكي نزديك به مقبره و يكي هم درب ورودي كه از توي كوچه مي‌آمد.

س ـ آها در آهني.

ج ـ بله.

س ـ آن باقي است. يعني مي‌شود گفت كه تقريباً يك چهارم زمين اصلي باقيمانده؟

موسی نيکبخت ـ يكدهم، يكصدمش.

اسحق حکمت ـ نخير يكصدم آن.

موسی نيکبخت ـ ده هزار متر اين ........ قبرستان.

س ـ يكصدم آن باقي مانده؟
اسحق حکمت ـ يك مقدارش تو خيابان عباس آباد كه خيابان كشي كردند از بين رفت. يك مقدار هم از اينطرف،

س ـ مدرسه ساختند.

ج ـ مدرسه ساختند. يك مقدارش هم سيد همسايه تصاحب كرد.

ج ـ آره.

س ـ شيخ الاسلام بود؟ آيا اين همانجايي است كه مدرسة علميه را ساختند؟
موسی نيکبخت ـ شايد اسمش علميه باشد من نمي‌دانم.

س ـ حوزة علميه ساختند...؟

موسی نيکبخت ـ نه نه. حوزة علميه آقا مي‌فرمايند آنورش است در قديم بوده، همسايه اين زمين بود. شايد هم در زمين است. صد سال پيش جزو اينجا بوده بردند.

س ـ آيا هيچكدام از اين تصرفاتي كه شده مثل خيابان كشي يا رئيس‌الاسلام يا غير و ذالك يك پولي پرداخت كردند بابت اين تصرف؟

موسی نيکبخت ـ نه هيچ. فقط اشاره مي‌كنم كه باز با خانم سومخ كه صحبت كرديد در آن تاريخ از آن مدرسة علميه كه آقا مي‌فرمايند خواستند در باز كنند توي اين محوطه، طوبا خانم سومخ مي‌گفت خانمهاي عالم نسوان كه حالا زنهاي ايراني است همداني، سيصد تومان داشتند دادند خرج كردند نگذاشتند آن كار بشود.

س ـ نه خانم سومخ بحثشان راجع به چيز مختلفي بود. خانم سومخ مي‌گفتند كه خيلي قديم اوايل رضاشاه اخطار مي‌دهند كه يا بياييد اين زمين را ديوار بكشيد،

ج ـ آره سيصد تومان دادند.

س ـ يا ما مي‌گيريم. و مي‌گفتند حبرا در آنزمان پول نداشت سازمان زنان ايسرائلهاي همدان سيصد تومان گويا در بودجه‌شان بوده كه مي‌دهند،

ج ـ يك كارهايي مي‌كنند.

س ـ و بعد پولهاي ديگر هم جمع مي شود اين ديوار درست مي‌شود. شما چنين چيزي را تأييد مي‌كنيد؟
موسی نيکبخت ـ من تأييد مي‌كنم.

ج ـ من هم شديداً اين را تأييد مي‌كنم و فرمايشات خانم سومخ را تأييد مي‌كنم.

س ـ بسيار خوب. برويم سر اعتقادات مردم. ما اصلاً به اين محل هميشه مي‌گفتيم «ناوي». ناوي هم يعني پيغمبر. شما يك مقدار راجع به اعتقادات مردم راجع به اين محل يا اينكه داستانهايي كه داشتند يا معجزاتي كه در اينجا شده يا مردم انتظار داشتند كه بشود يا غيره، در اين زمينه ها هم. مردم چه وقتهايي مي‌آمدند ناوي؟ چكارها مي‌كردند تو ناوي؟

ج ـ معمولاً روزهاي جمعه از ساعت دو و نيم سه بعدازظهر جماعت همدان آنهايي كه مي‌خواستند چه زن چه مرد مي‌آمدند و براي زيارت و نماز شب شبات، عرويـت و مينحا. و در بيرون ناوي آنهايي هم كه وضعشان خوب نبود و مي‌خواهند به يك عبارت بگويم كه واقعاً گدا بودند مي‌ايستادند و مي‌نشستند و مردم در برگشتن به آنها کمک مي‌کردند.
ادامة مصاحبه 29 مارچ 1998 با جناب آقاي سيروس ربان و حضار محترم كه در اول نوار معرفي شدند در مورد استر و مردخاي. جناب ربان بفرماييد. داشتيد راجع به اينكه مردم چه جوري مي‌آمدند، از ناوي چه انتظاري داشتند؟ مراسم و اينها را لطفاً توضيح بدهيد.

ج ـ بله مردم مي‌آمدند نمازش را مي‌خواندند يعني عرويت و مينحايشان را مي‌خواندند و قبل از اينكه تاريك بشود يعني شبات شروع بشود معمولاً چون آنجا قبر بود و اعتقاد يك يهودي اين است كه روز شبات نبايد سر قبر برود، كنيسا را ببخشيد مقبره را ترك مي‌كردند.

ج ـ تعطيل مي‌كردند.

ج ـ تعطيل مي‌كردند و گاهي هم كه شب شبات من با پدرم بودم به اتفاق، آخرين نفر پدر من بود كه در را مي‌بستند و مي‌آمديم و پدر مي‌رفتند كنيسا، من هم اگر حوصله‌اي داشتم كنيسا مي‌رفتم وگرنه خوب بازي و اينها... (خندة حضار)
س ـ در پوريم.....

اسحق حکمت ـ اكثر اوقات يكعده زوار هم كه مي‌آمدند يا مكاني نداشتند شبها آنجا مي‌خوابيدند.

ج ـ جا داشتند؟
ج ـ خانه درست كرده بودند.

س ـ جاي خوابيدن بيرون مقبره؟

ج ـ بله بيرون چند تا اتاق داشت كه وسايل اوليه يك تختخواب، رختخواب و يك چيزهاي ابتدايي براي شخصي كه بخواهد يكشب يا چند شب بماند.

اسحق حکمت ـ غريبه‌ها كه جا نداشتند آنجا مي‌ماندند.

ج ـ حالا هم آقاي حكمت. شما توضيح هم راجع به پوريم مي‌خواهيد بدهم؟

س ـ پوريم البته خوب اصلاً پوريم...

ج ـ مهمترين قسمتي كه...

س ـ مبدأ آن همانجاست. 

ج ـ مهمترين قسمتي كه ايسرائلهاي همدان حتماً مي‌رفتند براي زيارت استر و مردخاي معمولاً در ايام پوريم بود بخصوص در شب پوريم كه آنقدر جماعت مي‌آمدند که...

ج ـ روز پوريم.

ج ـ ...روز پوريم و شب پوريم. و مقيلا را در آنجا مي‌خواندند انقدر جماعت مي‌آمدند كه واقعاً جا نبود كسي راه برود، به اصطلاح خودمان به اصطلاح فارسي مي‌گويند اگر سوزن مي‌انداختي رد نمي‌شد! نه تنها يهوديان همداني بلكه يهوديان ايراني كه نذري كرده بودند و نذرشان برآورده شده بود مي‌آمدند. فرض بفرماييد از شيراز، اصفهان يا كرمانشاه شهرستانها به طور كلي، مي‌آمدند و در آن شب شركت مي‌كردند براي شنيدن براخاي مقيلا و براي زيارت در ايام پوريم.

س ـ بجز خواندن مقيلا آيا براي بچه ها هم برنامه‌هايي بود؟

ج ـ نه نبود.

س ـ البته ما مي‌بينيم تو آمريكا خيلي مفصل مي‌گيرند ولي در ايران...
ج ـ همانجور كه مي‌فرماييد در امريكا تمام قوانينش و روابطش فرق مي‌كند با ايران. نه در ايران فقط همانطور كه عرض كردم مراسم مقيلا و همان يك چيزهاي كوچك هم دست زنها بود مثل دايره زنگي كه موقعی که به اصطلاح هامان را لعنت می‌کردند تكانش مي‌دادند يا دايره زنگي كوچك دست بچه‌ها بود.

اسحق حکمت ـ توپوز مي‌زدند روي....

س ـ بله. هامان را مي‌سوزاندند يك چيزهايي...؟ 

ج ـ نه. هامان را در خارج در خانه‌ها بچه‌ها جمع مي‌شدند و من يادم است داداشها و پسرعموها و اينها همه در حياط بزرگي كه ما داشتيم يك عروسك بزرگ درست مي‌كرديم اين را مي‌كرديم هامان و اين را با اجازه همه يا آتشش مي‌زديم از روي قهر دلمان كه هامان را بله ما .......

موسی نيکبخت ـ اجازه بدهيد من مطلبي دارم راجع به استر و مردخاي بگويم؟

س ـ در همين مورد است يا ........؟

موسی نيکبخت ـ همين مورد استر و مردخاي و پوريم.

س ـ بله بله.

موسی نيکبخت ـ به نظر من اهميت بزرگي كه استر و مردخاي دارند اينستكه در آن سالها يك دختر اسرائيل و يك مرد اسرائيل موفق شدند هيتلر زمان خودشان را شكست بدهند و از بين ببرند و بر عليه او اقدام بكنند. اگر ما همچي كسي را در ايام هيتلر واقعي داشتيم شش ميليون ايسرائل دنيا سوزانده نمي‌شدند. در آن تاريخ اين دو نفر كردند اين كار را به احترامي كه الان ما به اينها مي‌كنيم به يادگارشان مي‌كنيم براي آن عمل خيري است كه در آن تاريخ كردند.

اسحق حکمت ـ درست است.

موسی نيکبخت ـ والا حالا يك قبري يك كسي آنجا خوابيده اينها، به يادگار آنهاست كه ما اين احترام را مي كنيم و اين كارها را مي‌كنيم. واقعاً به هيتلر زمان خودشان موفق شدند.

س ـ بله واقعاً همينطور است. ما اشاراتي داشتيم به اينكه مثلاً محصلين روز امتحان اول راهشان را كج مي‌كردند مي‌رفتند ناوي يك شمعي روشن مي‌كردند بعد مي‌رفتند سر كلاس. ولي حالا جناب ربان و حاضرين، سئوال اينست كه اعتقادات مردم راجع به ناوي چي بوده؟ آيا داستانهايي از معجزه داريد شما؟

موسی نيکبخت ـ نه بابا. 

س ـ يا آيا مردم انتظار معجزه يك چيزهايي داشتند يا نه؟

موسی نيکبخت ـ نه. مردم امروزي نه ديگر.

س ـ همان قديم را بگوييد.

ج ـ قديم داشتند.

ج ـ اعتقادات بيشتر مردم مربوط به قديمها بود، بيشتر بود و حالا كمتر.

س ـ خوب همان از قديم ....

موسی نيکبخت ـ عرض كنم آقاي حكمت دو دفعه سه دفعه رفت آنجا شمع روشن كرد كه نرود سربازي ولي نشد.

س ـ ولي نشد؟

ج ـ نشد.

س ـ آقاي حكمت چيزي شما از داستانهاي قديم يادتان هست كه احياناً معجزه را نسبت بدهند به ناوي يا...؟

ج ـ نه من چيزي.....

موسی نيکبخت ـ به ناوي قسم مي‌خوردند مردم.
ج ـ بله.

س ـ چيز ديگري يادتان مي‌آيد؟

ج ـ نخير.

س ـ چون شما بيشتر آنجا بوديد. مردم كه مي‌آمدند مخصوصاً مردم محتاج كسي مريض دارد چيز دارد اينها؟

ج ـ نه من فقط يادم است كه در روز احتمال داشت كه هفت تا هشت مرتبه پدرم را بيايند از خانه ببرند و در ناوي را باز كنند و زيارت كنند.

س ـ خوب، آيا هيچوقت از طرف متعصبين مسلمان مسئله‌اي براي ناوي ايجاد شده بود؟

موسی نيکبخت ـ نخير. فقط زمينش راجع به آن زمين مي‌‌خواستند تصرف كنند.

حبيب زمان‌زاده ـ ولي مسلمانها هم احترام داشتند و معتقد بودند.

ج ـ خودشان انقدر امامزاده داشتند كه ديگر به اين موضوع كاري نداشتند.

س ـ آيا هيچ مسلماني تا حالا يادتان مي‌آيد آمده باشد آنجا براي نذر؟

همه با هم ـ خيلي زياد.

ج ـ خيلي بوده.

س ـ خيلي جالب است. پس هر كه كه داوطلب است توضيح در اين مورد بفرماييد.

موسی نيکبخت ـ خوب كم و بيش اشخاصي بودند شخصيت‌هاي مسلمان خانواده‌هايي بودند به‌اصطلاح پسرشان ناخوش بود كس‌شان ناخوش بود، نذر مي‌كردند و مي‌آمدند به ناوي زيارت شمع مي‌آوردند يك پولي مختصري مي‌دادند و يك شمعي روشن مي‌كردند مي‌رفتند. و من به چشم خودم ديدم يك خانوادة مسلماني يكروز آمده بودند اين كار را كردند. بودند. حالا ديگر اگر شماره‌اش را بخواهيد از ما، ما شماره‌اش را نمي‌توانيم بگوييم ولي ديديم كه اشخاصي كه مي‌آمدند، متعصب بودند معتقد بودند، خرافاتي بودند مي‌آمدند اين كار را مي‌كردند.

س ـ ولي خوب خودِ اين مسئله آيا باعث مي‌شد كه مسلمانها، من يك سئوالي دارم كه البته جواب دادنش سخت است ولي ما مي‌دانيم كه در همدان مسلمانها خوشرفتارتر بودند با ايسرائلها تا فرض كنيد اصفهان و تهران و اينها.

موسی نيکبخت ـ حتماً. هيچ شهرستان شهر ايران مثل همدان مسلمانها مخصوصاً اين اواخر با ايسرائلها خوب نبودند.

س ـ حالا سئوال من اين است، آيا وجود استر و مردخاي ...

همه با هم ـ نه نه.

س ـ كه مسلمانها هم احترام مي‌گذاشتند...

ج ـ نخير نه ابدا.

ج ـ نخير. رفتار مردم همدان ايسرائلها با مسلمانها ........

حبيب زمان‌زاده ـ بله درست است. رفتار ايسرائلها با مسلمانها خوب بود و مسلمانها هم رفتارشان با ايسرائلها خوب بود.

موسی نيکبخت ـ نسبت البته به جاهاي ديگر. نسبتاً. اينهمه كشت و كشتارهاي جاهاي ديگر در همدان ما يكي دو تا بيشتر خبر نداريم.

حبيب زمان‌زاده ـ ولي سورر زياد بود.

ج ـ خوب ديگر مذهبشان... مگر ما خودمان سورر نبوديم؟ مگر شما غذايشان را مي‌خورديد؟ دست به ديگشان مي‌زديد؟

ج ـ نه والله.

موسی نيکبخت ـ خوب آنها هم همينجور است، آنها هم همينجور بود.

س ـ بسيار خوب هر مسئله‌اي اگر حاضرين محترم در مورد استر و مردخاي خاطره‌اي، مسئله‌اي يادشان هست بفرمايند.

موسی نيکبخت ـ من يك خاطرة منفي دارم اگر اجازه بدهيد مي‌گويم.

س ـ بفرماييد.

موسی نيکبخت ـ يكشب با يك طياره از لندن مي‌آمدم به آمريكا تصادفاً يك شرق‌شناس معروفي بود كه متأسفانه اسمش يادم نيست، مرد كامل شصت هفتاد ساله‌اي بود، راجع به همدان و چيزهاي باستاني ايران صحبت مي‌كرديم، صحبت استر و مردخاي كه شد گفتم شما چه نظر به اين كار... راجع به ابوعلي سينا با من صحبت كرد راجع به چيزهاي ديگر صحبت كرد، راجع به نوشتة گنجنامه صحبت كرد، راجع به شيراز صحبت مي‌كرديم. من از او راجع به استر و مردخاي پرسيدم گفتم: «در همدان رفتي استر و مردخاي را ديدي؟» فوري گفت: «هيپوكريت! هيپوكريت! هيپوكريت!»
س ـ منظورش چيه؟

موسی نيکبخت ـ منظورش يعني مي‌گفت سنديتي ندارد اين ساختمان كه مال آنها باشد مي‌گفت هيپوكريت است.

س ـ خوب بعضي شهرشناسها...

موسی نيکبخت ـ چون سند ندارد.

س ـ انتقادشان بهتر از اثباتشان است. مثلاً ممكن است بگويند مال ملكه شوشندخت بوده اينجا كه آن هم يك زن ايسرائل بوده كه در دوران ساساني ملكه ايران بوده. ولي هيچوقت من نشنيدم كه كسي اثبات بكند، هميشه شك انداختند ولي نتوانستند اثبات بكنند.

موسی نيکبخت ـ خوب آنچه كه مسلم است به همان چيزي كه من قبلاً عرض كردم با خدمتي كه اين دو نفر كردند اسم استر و مردخاي در عالم يهوديت براي ايسرائلهاي دنيا كردند اين خدمتي كه آنها كردند فقط براي ما يادگار بزرگي است كه اين احترامي را که... حالا اين محل را به يادگار آنها مي‌كنيم چه باشد چه نباشد.

س ـ اگر خاطره‌اي نداريد........

ج ـ ........ اين دو تا صندوقي كه....

ج ـ ما كه استخوانهايش را نمي‌خواهيم. اين يادگارشان را مي‌خواهيم كه همچين خدمتي به ما كردند اگر مثل اينها در اين دوره و زمان بود كه شش ميليون ما را نمي‌كشتند. اينها كردند.

اسحق حکمت ـ آن دو تا صندوقي كه آنجا نصب است اسم هر دوي اينها حكاكي شده.

موسی نيکبخت ـ آن صندوقها مال دو هزار سال پيش نيست آقاي حكمت.

ج ـ حكاكي‌شان بله.

موسی نيکبخت ـ دوهزار سال پيش است؟ سنگ دو هزار پيش نمانده اينها چطور مانده. اينها را بعدها آمدند يك چيزي درست كردند ساختند.

س ـ خوب يعني مدرك اينكه اينها هستند بيشتر از مدركي است كه اينها نيستند.

ج ـ نيستند بله. 

س ـ من شنيدم از شرق‌شناسها يك مقدار.......

حبيب زمان‌زاده ـ من فكر مي‌كنم كه آن مقبره‌هاي پايين سنگ بود نوشته بود.

ج ـ حتماً دارد بله.

س ـ سنگ‌نوشته هست آن زير؟

ج ـ بله بله سنگ‌نوشته هست اسمهايشان روي سنگ هست.

س ـ آيا هيچوقت هيچ هيئت باستانشناسي آمد به همدان كه بخواهد برود آن زير يا حتي حفاري كنند از كنار ببينند چيه؟

همه با هم ـ نه نكردند. نه.

ج ـ نخير. همانطور كه عرض كردم دوره‌ي پهلوي در پنجاه سال دوره‌ي پهلوي دخالتي نمي‌كردند و اگر دخالتي شده يا خواستند بيشتر تصرف بكنند بعد از حكومت اسلامي بوده. خلاصه بعد از آقاي خميني بوده.

س ـ بله بله.

موسی نيکبخت ـ راجع به آن زمينهايش را خواستند زمينها را گرفتند بردند.

ج ـ بله طبق معمول كه هر جا را غصب مي‌كنند آنجا را خواستند غصب بكنند.

س ـ خوب به هر حال، خورد خورد كه بگيرند مثلاً يك قبرستان هزار ساله را كه ببرند آثار وجودي يك عده‌اي از بين مي‌رود.

ج ـ بله مي‌رود ديگر.

س ـ كم كم كه بگيرند بعد از پنجاه سال مي‌آيند اصلاً مي‌گويند شما اينجا نبوديد چه مي‌گوييد.

ج ـ بله.

س ـ لازم است كه در موقع مقتضي که حتماً خواهد شد در آينده جلوي اين كارها گرفته بشود.

حضار محترم، خاطره يا نكته هر چيز ناگفته راجع به استر و مردخاي؟

حبطب زمان‌زاده ـ همه چيز مفصلاً گفته شد و از لطف شما كه اين جلسه را تشكيل داديد خيلي متشكريم.

س ـ خيلي لطف كرديد كه تشريف آورديد.

ج ـ خواهش مي‌كنم.

س ـ بفرماييد. وقت داريم نوار هم هست.

ج ـ خواهش مي‌كنم من شخصاً از جناب ابوي جناب آقاي موسي نيكبخت و شما فريار جان و پسرعمه‌ام جناب آقاي حكمت، داداش بزرگم آقاي زمان‌زاده و داداش ديگرم دكتر سعيد ربان‌زاده تشكر مي‌كنم كه لطف كرديد تشريف آورديد و وقتان را به ما داديد و ما امروز يك جلسة خوبي داشتيم. اميدوارم كه اين هم يك تاريخي باشد براي آينده.

س ـ خيلي ممنون از تمام حضار محترم كه اسم برديد و در ضمن يك عكس بسيار جالبي هم آقايان ربان و زمان‌زاده دارند در مورد پدرشان كه در ناوي نشسته‌اند ...... كه در يکی از روزنامه‌هاي ايران بوده كه يك كپي‌اش را بعداً ضميمة اين مصاحبه خواهيم كرد. در ضمن هر وقت كه اگر نكات جالبي از استر و مردخاي يادتان آمد مي‌توانيد بعداً .....

ج ـ به شما تلفن كنيم؟

س ـ ده دقيقه يكربع روي نوار ضبط بكنيم به اين ملحق بكنيم.

ج ـ بله.

س ـ خيلي متشكريم جناب آقاي حكمت مجدداً تا اين ساعت شما لطف كرديد.

ج ـ اين قسمت آخر را كه مربوط به عكسي كه فرموديد، اين عكس در يكي از مجلات ايراني است كه شايد بيش از چهل و پنج سال قبل بوده كه من الان حضورتان نشان مي‌دهم و در زير اينجا اينجوري نوشته، نوشته در زير اين سرپوش زني خفته است كه در دوهزار و پانصد سال پيش ملكة ايران بود. مي‌گويند كه در زيبايي و جمال يك كلئوپاترا بود با اين تفاوت كه قلبي مهربان و لطيف داشت.
موسی نيکبخت ـ خوب حالا اين را اضافه مي‌كنم اين كسي بود كه به هيتلر زمان خودش تفوق پيدا كرد. اين را بايد بنويسند.

ج ـ درست است كاملاً درست است.

موسی نيکبخت ـ حالا اين زن خوشگل بود يا نبود به ما چه!

ج ـ بله.

س ـ خوب اگر زيبا نبود كه خشايارشا هيچوقت به اين شدت مفتونش نمي‌شد.

ج ـ اگر از زيبايي يك زن اگر ملكه باشد تعريف بكنند اين بسيار باعث خوشوقتي همه ماست.

ج ـ ناجي تمام ايسرائلهاي ايران.

ج ـ مي‌گويند كه ملكه زيباترين دختر .....

ج ـ واقعاً كار ايشان را ....... مي خواستند بكنند ............

س ـ بالاخره يكوقتي يك زيبايي يك كسي باعث نجات ميليونها نفر بشود خودش...

ج ـ قابل احترام است.

س ـ بايد اشاره بشود.

ج ـ قابل احترام است بله.

س ـ خيلي متشكر. نوار مصاحبه را در اينجا ختم مي كنيم.

ج ـ قربان شما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مجدداً در 29 مارچ 1998 يك قسمتي از اطلاعات جناب آقاي اسحاق حكمت را راجع به مقبرة ابوعلي سينا در همدان فكر كرديم كه اضافه بكنيم.

جناب آقاي حكمت داشتيد مي‌فرموديد كه در دهها سال پيش كاوشي بوده در مقبره ابوعلي سينا كه مسائلي را در اين رابطه كشف كردند. شما خواهش مي‌كنم كه مسئله را تكرار بفرماييد.

اسحق حکمت ـ در دورة مرحوم رضاشاه پهلوي قرار بر اين شد كه از بقعة ابوعلي سينا بازديدي بشود و تعميراتي بشود. رضاشاه امر فرمودند كه آنجا را تعمير كنند و آباد كنند. يكعده مسلمانهايي بودند كه اينها خيلي با كليميها دوست و يكرنگ بودند اختلافي در بين نبود به اسم رضوي‌ها. اينها با چند تا از جوانهاي ايسرائل رابطة كاملي داشتند مثل ميرزا لاله‌زار فيروز صالع، مثل حئيم مكابي و امثال آن. آنوقت اينها موقعي كه آمده بودند اينجا را قبر را رويش باز كنند كه تعمير كنند مي‌بينند يك سنگ روي قبر هست به خط عبري. گزارش مي‌دهند به رضاشاه كه اينجا ما باز كرديم يك سنگ عبري رويش نصب است. رضاشاه امر مي‌فرمايند كه آن سنگ را بجاي خودش بگذاريد و شما تعميرات خودتان را ادامه بدهيد.

س ـ آيا هيچوقت معلوم شد كه اين خط عبري چه نوشته شده بوده رويش؟

ج ـ آنها خوانده بودند من ديگر اطلاعي از نوشته‌اش ندارم كه فقط مي‌دانيم كه رو آنجا به خط عبري بوده، حالا اسم كي بوده چي بوده نمي‌دانيم.

س ـ آنوقت اين مطلب را خود جنابعالي از يكي از رضويها شنيديد؟

ج ـ اين رضويها اينها كه جمع بوديم همه در يك محفلي كه هر روز مي‌آمدند مي‌رفتند و با ما تماس داشتند، در آنجا صحبت ادامه پيدا كرد و اين حرف زده شد من هم شنيدم.

س ـ بسيار خوب. آيا شما حدس مي‌زنيد كه اين كه مي‌گويند خط عبري بوده آيا از خطوط ايراني باستان بوده كه اينها با عبري اشتباه گرفتند يا اينكه خط عبري بوده و اينها مي‌شناختند خط عبري را؟

ج ـ آن دو نفر نامبرده كليمي كه اسم بردم آنها كه مي‌دانستند عبري را و خط را تشخيص بدهند كه. هر دويشان هم مرحوم شدند.

س ـ خود آنها ديدند سنگ را؟

ج ـ ميرزا لاله‌زار و ميرزا حئيم و اينها، اينها مرحوم شدند كه اينها مرتب با آنها تماس داشتند هميشه جلسه داشتند با اينها.

س ـ بسيار خوب جناب حكمت مجدداً تشكر مي‌كنم از شما.
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